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قم كارشناس و مذاهب اسلامي حوزه علميه  ارشد مركز تخصصي فرق

 چكيده

هــاي ويكـم بـه معنويـت، زمينـة پيـدايش معنويـت بازگشـت دوبـاره بشـر قـرن بيسـت
از بال داشته است كه عرفان كيهاني(حلقه) در كشور ما بـهدن نوپديد(كاذب) را به عنـوان يكـي

مي مطرح برشود؛ لذا ترين آنها معرفي و اصـول ايـن جريـان كـه نيمآدر اين نوشتار مباحـث
عنـوان بـه» عرفـان كيهاني(حلقـه)«معنوي را كه از سوي آقاي محمدعلي طاهري در كتاب 

و نامة اين جريان، بيان گرديده است، اساس و عملي با رويكرد تحليـل عقلـي در حوزة نظري
و كنيمبيطرفانهو سنجشِ ارزيابي مقايسه با عرفان اصيل اسلامي  تـا بـه شـناختي صـحيح

آندقيق از  يا مباني و جايگاه آن را دريابيم.دست  فته، ارزش

ي،هاي نوپديد(كاذب)، عرفان اسلامي، عرفان كيهاني(حلقه)، طاهر معنويت:گانكليد واژ
 شعور كيهاني.

∗.vr.maleki8@gmail.com 
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 مقدمه

و احساس رضايتمندي در زندگي دغدغه هميشگي انسـان بـوده اسـت رسيدن به آرامش
بدر كه و خطا سعي در يافتن گمگشت آوردن آن لحظه دستهجهت و با آزمون ةاي آرام نگرفته

يك خود داشته است، و توجه به نيم جانبه در طي اين طريق، هميشه با مـاديةنگري به خود
و پاسخ به احتياجاتش سعي در برآ هرام،اش داشته وردن اين نياز ديرينهخود برا و نـا بار آرامي

 شده است.افزودهاش نارضايتي
ا و سرعتزندگي مدرن امروزي همراه با و اقسام وسايل آسايش به نواع بخش در رسيدن

و او را ناگزير خواسته و بيشتر ةاست كه به نيمـ كردههاي مادي، اين عطش ديرينه را بيشتر
و و الهي اوستةشد فراموشمهم بعد روحاني ]1[.نيز توجه پيدا كند،ديگرش كه

راو چنين شرايطي است كه بشر قرن بيستدر يكم در سبد سلامت خـود جـاي معنويـت
راميو بيندميخالي  و( آورد فراهم كوشد آن ص1389،عزيزي مرندي همـينهبـ؛)16ـ13،
ميباريكبه سبب بعد مادي زنـدگي انسـانه مشاهده د شود اتفاقي كه در ر پـي انقـلاب هـا

و هر و بـه او عرضـه روز سبكصنعتي شكل گرفت و وسايل جديدي ابـداع در كـرد، ها، ابزار
زنـدگي ايمـاني بـه،يكـي پـس از ديگـري،هاي معنوي جديـدية معنويت نيز نسخهعرص

ك وارد ساخت.ها انسان محمـدعلي طـاهري،هفتـاد شمسـيةه در ده ـعرفان كيهاني(حلقه)
را رسماً  است.هاي نوپديد كرد يكي از اين معنويتدر كشور ما اعلام موجوديت آن

و طـب مكمـل نخستمحمدعلي طاهري اگرچه بـا مباحـث فرادرمـاني، سـايمنتولوژي
رد فضـايوا» عرفـان كيهاني(حلقـه)«عنـوانبااما پس از چندي با چاپ كتابي،شناخته شد

و يافته و ديني شد ب معنوي سلوك عرفاني معرفـي نمـود كـه سيرو عنوان نوعيههاي خود را
ب بازتاب  دنبال داشت.ههاي متفاوتي

و مرجع براي اين عرفـان اصلي»عرفان كيهاني(حلقه)«كتاب كـه چرااسـت؛ ترين كتاب
و اصول اساسي اين علم در اين كتاب مطـرح شـده اسـت  در گونـه، بـه مباني و اي كـه آثـار

و استناد هاي كتاب نيمآلذا در اين نوشتار بـر؛شده استداده بعدي به اصول اين كتاب ارجاع
و مقايسـه بـا عرفـان اصـيل اسـلامي  و اصول اين كتاب را با رويكرد تحليلِ عقلـي مباحث

و ارزيابي  نظ به شناختي صحيحبسنجيم تا بيطرفانه كنيم يا رياتو دقيق از فتـه، ايشان دست
و جايگاه ديدگاهارز .هاي ايشان را دريابيمش
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(شامل:اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است و بخش45بخش عمومي اساسنامه اصل)
(شامل  اصل) كه با توجه به مطـالبي كـه در اصـل دوازدهـم از بخـش38اختصاصي اساسنامه

م]3[و عبارت ابتدايي بخش اختصاصي اساسنامه]2[عمومي شود كه پـذيرفتنيآمده است، معلوم
و صـرف؛بخش عمومي اساسنامه ضروري است اًاما اصول مطرح در بخش اختصاصي اختيـاري

 بپردازيم.به بخش عمومي اساسنامه كوشيمميلذا در اين مقاله است؛ پيشنهاد

 رويكرد نظري عرفان كيهاني.1

ميآقربخش عمومي با اين آيه از �P شود:ن كريم آغاز - 
 )�� $ �:� O
 %)� �� \�� �F �'�� $� / � bG) � #
 4� �

 )�� M 
�� T� QO103: عمران(آل(.
آن رو، ايناز؛از انتخاب اين آيه مقصودي داشته است گارندهنشك، بي لازم است به مفاد

به مزبورةيآيابيم با مراجعه به تفاسير مختلف درمينيز روشن شود.ويتوجه شود تا مقصود 
و واسطه كهاشارهاى رابط مى دارد و رب را به هم وصل و آسمان را به زمين مرتبط عبد كند،

س،)572ص،3ج، 1374طباطبائي،( سازديم ميؤحال اين و ال مطرح شود كـه ايـن رابـط
به ها را دعوت به چنگ انسانةريسمان چيست كه هم ميآزدن و توجـهن و از پـرداختن كند

ميةكه ماي،نآ به غير و جدايي ميپر،شود تفرقه و تفاسـير دهد؟ هيز با مراجعـه بـه روايـات
ارتبـاط بـا ذات پـاكةگونـه وسـيلهر،شود كه منظور از ريسمان الهى روشن مي]4[نآذيل 

و اهل خداوند است، خواه اين وسيله، اسلام به باشد، يا قرآن، يا پيامبر و ،ديگـر عبـارت بيت او،
از»اارتباط با خـد«تمام آنچه گفته شد، در مفهوم وسيع اسـتفاده»بحِبـلِ اللّـه« معنـاي كـه

( مى .)805ص،2ج، 1372طبرسي،؛29ص،3ج، 1374مكارم شيرازي،شود، جمع است
كهمي،شده با توجه به مطالب ذكر راعةبرنام آقاي طاهري،توان نتيجه گرفت رفاني خود

و به و اشتباهي مستمسكي مطمئن ق دور از هرگونه خطا  دانـد؛ رب الهـي مـي براي رسيدن به
و مطالب بعدي بايد كه علياست اين ادعاي بس بزرگ، نيازمند دليل روشن القاعده در اصول

 پرداخته شده باشد!آنبه 

 تعريف عرفان كيهاني

بدمعم ميرانآ سس عرفان حلقهؤو (حلقـه) نـوعي« كند: چنين تعريف عرفان كيهـاني
راسيرو و عملي قرار مـي سلوك عرفاني است كه مباحث عرفاني و مورد بررسي نظري دهـد؛
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همازآنجا م صرف،ها انسانةكه انسان شمول است، و عقايـد نظر از نژاد، ليـت، ديـن، مـذهب
و جنبةتوانند جنب شخصي، مي و استفاده قـرارةنظري آن را پذيرفته عملي آن را مورد تجربه

(دهند. )4ص، 1388طاهري،»
 است:توجهر درخونكاتي اين عبارت خصوص در

ن، صرفشده نخست، اينكه تعريف ارائه بـر داشتن شرايط يك تعريف مناسب مبنـي نظر از
و دوري نبودن روشن معرَّف معرِّف از (اجلي) بودن و اخـتلاف تعـابير تر ، اضـطراب مفهـومي

سلوك عملي تعريف كـرده، سـپس يـك روش را نوعي سيروآننخست كه ايشان چرا دارد؛
بةدر حوز تحليليـ نظري مي»فلسفه عرفان«عبارت بهترهعرفان يا كنند كـه قصـد معرفي

و عملي عرفان را دارد.  بررسي مباحث نظري
كه آقـاي طـاهري در چرا است؛كتابةشده در مقدمتعارض آن با مطالب ذكر ديگرةنكت

ميـ عرفاني ايراني]5[مقدمه، عرفانش را نه اسلامي معرفي با ذكـر سئلهمتنها به اين كند كه
قريهآ )4ص، 1388 طـاهري،( در شروع مباحث]6[و ابياتي از سعدي)103:عمران(آلنآاي از

و اشـعارآبلكه در سراسر اين كتاب با استناد بـه دهند، توجه مي و اصـطلاحات عارفـان يـات
ايدر،مسلمان ايراني و ايرانيـت) مـي صدد القاء (پيوند اسلاميت حـال چطـور باشـند.ن مطلب

و نژادي مذهبي، ملي،فرا  است. پذير جمع،اسلامي بودنشـ بودن اين عرفان با ايراني ديني
و عملي) پلوراليستيرا اين عرفان،دوم كه اين عرفان بـا هـر چرا،كندمي معرفي(نظري

و  و مذهب و مرامآدين و چه غيرو يين و حـال اينكـه مسلكي چه الهي الهي سـازگاري دارد
م و مذاهب و عملـي بـا يكـديگر تعارضـات اديان و تناقضـاتي جـدي ختلف در بعـد نظـري

 دارند. ناپذير جمع

 هدف عرفان كيهاني

ميهدف اين عرفان،بخش عمومي اساسنامه در اولين اصلِ از« شـود: چنين بيان هـدف
و تعـالي اسـت؛ حركتـي از عـالمةاين شاخ عرفاني، كمك به انسان در راه رسيدن به كمـال

همكثرت به عال ها به يكديگر صـورت ها براي نزديكي انسان تلاشةم وحدت. در اين راستا،
اگرفته، از هر آن نسانعاملي كه باعث جدايي و ايجاد تفرقه بين شـود، اجتنـاب بـه ها مـي ها

و سوم(همان)»آيد. عمل مي و كثرت صـورت]7[با توضيحاتي نيز كه در اصل دوم از وحدت
،شـود مـي معرفـي حلقـه رسـيدن بـه وحـدت عـالم انسـاني گيرد، هدف نهـايي عرفـان مي
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(يـزدان هدفش رسيدن به توحيـد نـاب الهـي كه عرفان اسلامي يگانه درصورتي پنـاه، اسـت.
ص1391 از زمـين تـا،از مخلوق تـا خـالق اهداف از ممكن تا واجب،ةفاصل،اين. بنابر)73،

مي مسئلهو اين استآسمان  و مـادي رفـاني انسـانع،شود كه عرفان كيهاني باعث محـور
و الهي،باشد  است.برخلاف عرفان اسلامي كه خدا محور

 موضوع عرفان كيهاني

و هـدف آن، طاهري، آقاي و بيان غايـت  در اصـل چهـارم پس از تعريف عرفان كيهاني
مي،موضوع مي انسانةهم«:كند آن را چنين معرفي و شعور حاكم بـر ها توانند در هوشمندي

 ـجهان هست و اثبـات آن، ب و اشتراك نظر رسيده، پس از آزمايش ه صـاحب ايـني به توافق
هـا مشترك فكـري بـين انسـانةباشد، برسند؛ تا اين موضوع، نقط هوشمندي كه خداوند مي

و تحكيم پيدا نمايد. بنابراين، عامل مشترك فكري بـين هم ـ و قدرت و يـا انسـانةشده هـا
همديگر، زير عبارت به و يـا شـعور الهـي انسانةبناي فكري ها، شعور حاكم بر جهان هسـتي

و بينش، اين عامل مشـترك،   شـود ناميـده مـي» شـعور كيهـانيةشـبك«است. در اين تفكر
ص 1388(طاهري، .)5و4،

تنكاتي كه در (نظـري) اينكه استملأخصوص اين اصل قابل اسـلامي موضوع عرفـان
ص1374(قونوي،»ةوجود حق سبحان« (آملـي،»اوو افعـال صـفات حق تعالي، ذات«)،6،

ص1367 ج 1372(جوادي آملي،»وجود مطلق لابشرط مقسمي«)، 479، ص1، اسـت)31،
ط ميكه از و دريافت حضوري حاصل ص1391پناه،(يزدان شود ريق شهود اما موضوع)،73،

و شعور حاكم بر جهان هستي«عرفان كيهاني  ستا» شعور كيهانيةشبك«يعني»هوشمندي
و ميجودش كه از طريق آزمايش ب اثبات و آنهشود وجـود بـه از طريق اسـتدلال پـي،دنبال

م و روش بـا عرفـان اسـلامي،بنابراين شود.يخداوند برده عرفان كيهـاني از نظـر موضـوع
 است.متفاوت 

 مسائل عرفان كيهاني

اي به تبعِاست،» تعاليحق«كه موضوع عرفان اسلامي آنجا از ن علم بر اين محـور آن مسائل
نه از حيثيت ذات، بلكه ازجهـت،بحث از حق است ترين مسائل اين علم، مهم شكل خواهد گرفت.

و اين به و چگـونگي بازگشـت ارتباط او با كثرات و صدور خلق از حقّ معناي بحث از كيفيت ظهور
ص1367(جوادي آملي، ها به اوستو رجوع آن ج1374؛ فناري، 227، ص1، ،44(.



58

ل
سا

ل
او

ـ
ره

ما
ش

وم
د

ـ
ان

ست
تاب

13
95

و چگـونگي ارتبـاط بـا آن در جهـت اما مسائل عرفان كيهاني حول محور شعور كيهاني
مي،و اجتناب از كثرت ايجاد وحدت در عالم انساني و خودخواهي شكل (طاهري، گيرد تفرقه

ص1388 .)5و4،
)،بنابراين و صدور خلق از حقّ (كيفيت ظهور در است،از مسائل آنچه در عرفان اسلامي

ك مييهاني موضوع اين علم عرفان  شود. خوانده

 شناسي عرفان كيهاني هستي

مباحـث«يعنـي،شود كه به مسـائل ايـن عرفـان از اصل پنجم تا اصل يازدهم سعي مي
 پرداخته شود:» شناسانه هستي

 مده است:آدر اصل پنجم
آن جلوه،رو ازاين؛جهان هستي از حركت آفريده شده است« از هاي گوناگون  نيـز ناشـي

و چون هرجلوه جهان هستي،نتيجهدر؛اي كه ناشي از حركت باشد، مجازي است حركت بوده
ب استنيز مجازي  و عامل جهتو چون هر حركتي نياز دهنده دارد، لذا ايـن عامـله محركّ

و،حاكم بر جهان هستي را يا هوشمندي حاكم بـر جهـان هسـتي مـي آگاهي باشـد كـه آن
و تصـويري ناممي»شعور كيهانيةشبك« يم. بنابراين، جهـان هسـتي وجـود خـارجي نـدارد

و اجـزاي آن مطـابق  و در اصل از آگاهي آفريده شـده اسـت مجازي از حقيقت ديگري بوده
 شكل زير مي باشد. 

در نظر به اينكه هوشمندي حاكم بر جهان هستي، مي و بايستي خود از جـايي ايجـاد شـده
ص»ناميم.مي»خدا«صاحب اين هوشمندي دانسته،رامنبعي باشد، اين منبع اختيار )5(همان،

 اند از: عبارت،توجه قرار گيرد كانونمورد اين اصلدربايد اما نكاتي كه
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 جهان مادي

بـا توجـه بـه دلايـل ذيـل عالم ماده يا اعم از آن؟ منظور از جهان هستي چيست؟) الف
 است.ماده عالم شود كه مقصود ايشان از جهان هستي، روشن مي

اگـر؛»جهان هستي از حركـت آفريـده شـده اسـت«نخستين دليل اين عبارت است كه
كهت فيزيكي باشد،يعني اعم از حرك،حركت فلسفياز آن منظور  حركت را قبول اين چيزى

مى،مى قو كند نه هرةتواند و فاقد و نه محض و فاقـدمىنوع فعليتى باشد تواند فعليت محض
و حيثيـت بـالقوه،ى باشـدا نوع قـوه هر باشـد. بلكـه بايـد امـرى مركـب از حيثيـت بالفعـل

دو يگانه و حيثيت بالقوهموجودى كه مركب از ،بنـابراين؛اسـت»جسـم«، است حيثيت بالفعل
و عقول مجرده يعنى ذات واجب»مجردات« بالفعـل مـن كـل«چون؛متحرك نيستند،تعالى

بالقوة من كـل«چون؛د موضوع مستقلِ حركت باشدتوان هم نمى هستند. هيولاى اولى» جهة

و مادهةاست. همچنين صورت جسميه يا صورت نوعي» جهة متحـرك نيـز مجزاى از هيولى
ازچه،پس؛نيستند و صـورت، و» مابـالقوه«چيز متحرك است؟ آن چيزى كه مركب از ماده

ج1384(مطهـري، اسـت.، كه نامش جسـم»مابالفعل« ص11، ج 229، ص4و و اگـر) 173،
 تـر روشـن آن، بودن جهان هستي از فرض فلسـفي مادي مسئلةمنظور حركت فيزيكي باشد،

مي هاييلبا توجه به تحلي باشد. مي شـود مشخص مـي،دهند كه ايشان از جهان هستي ارائه
و عامـل حـاكم بـر چرا اسـت؛ حركت فيزيكي همان كه منظور ايشان  جهـان«كـه محـرِّك

مي همان.داندمي»ر كيهانيشعوةشبك«را» هستي در لغت به عـالم»كيهان«،دانيم طور كه
ازو ازطرفي كيهان]8[شود مادي اطلاق مي  هـاي علـم فيزيـك اسـت؛ زيرشاخه شناسي يكي

و هوشمندعاملآن،بنابراين بر، آگاه و عالم ماده حاكم آن باشدميكيهان  كه اين شكل نيز
ت ميأرا  كند: ييد

ميم،ديگر دليل و«پردازند: طلبي است كه در اصل دهم به آن جهان هستي فاقد شـكل
هرةمنظر و سرعتآن را بسته به ناظري ثابت بوده، ،فركـانس چشـمش حـركتش در فضـا

مي به هـر داشـت. ناظر وجود نداشته باشد، جهان هستي نيـز وجـود نخواهـد بيند. اگر شكلي
(انسان، حيوان...) به بهطراحياي گونه چشمي شكل خاصي بـراي گرديده كه جهان هستي را
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و چشم است كه تصوير مجازي ناشـي از حركـت ذرات را بـه نـاظر  صاحب آن متجليّ سازد
نهايت باشـد، چيـزي را در جهـان هسـتي مشـاهدهبي دهد. اگر فركانس چشمي گزارش مي

مي همان» نخواهد كرد. ايم خط كشيده نهاآكلماتي كه ذيل بينيد تمام مطلب خصوصاً طور كه
مي مادي صراحتاً  رساند. بودن جهان هستي را

انسـان از منظـري«ن در كتـاب را كه ايشااي تفصيلياضافه كنيد به اين مطلب مباحث
مي در تبيين مجازي»ديگر بوده»كوانتوم«ناظر به فيزيكلاًآورند كه كام بودن جهان هستي

مين بودن جهان هستيِ مد نظرشا به ماديو در آنجا (طاهري،دنكن تصريح ص1387. ،15(
انسـان« را در كتاب» عرفان كيهاني(حلقه)« اصل پنجم در كتابو بهترين دليل اين است كه

مي اين» از منظري ديگر ؛شـده اسـت آفريـده مـادي از حركـت جهان هستي اصل:« آورد: گونه
آن جلوه،رو ازاين هر هاي گوناگون و چون ن جلوهنيز ناشي از حركت بوده اشي از حركت اي كه

هرج،نتيجهباشد، مجازي است، در حركتـي نيـز نيـاز بـه هان هستي مادي نيز مجازي است.
و عامل جهت حاكم بر جهـان هسـتيو يا هوشمندي دهنده دارد. اين عامل، آگاهي محركّ

ص».ناميممي»كيهاني شعورةشبك«است كه آن را  طور كه ملاحظه همان)22و21(همان،
را صراحتاًوي،فرماييد مي مياًتمامجهان هستي  مسـئله شدن با توجه به روشن كند. مادي معرفي

بـا عبـاراتي جهان هسـتي را]9[نهم البته ايشان در اصلِكنيم.ميمتعدد ديگر خودداريةاز ذكر ادل
مي گونههب،مبهم ميكن اي تبيين آند كه اما تصـريحات،كردرا فراتر از عالم مادي نيز تفسير توان
و تفسيري را نميقبلي اجازةو ادل  دهد.ة چنين برداشت

 جهان مجازي

و نبـود اسـت؟ ذهنـي تصـور معنـايبهبودن چيست؟آيا منظور از مجازي)ب يـا، خيـال
و ضعف وجودي، مجاز نسبي، معناي به و نمود، شدت و تجلِّي بود ؟حقيقت

و ]10[»انسـان از منظـري ديگـر«كتـابدر هاي تفصيلي طـاهري استدلالاز توضيحات

مي بودن جهان هستي مجازي كه بر و،بـودن صود نگارنـده محتـرم از مجـازيمقآيد تصـور
و خيال ذهني  است.دم وجود خارجيع، خطاي ذهن

شعةنكت ور كيهاني را نيز مجازي معرفـي بعد ناسازگاري اين اصل با اصل ششم است كه
 كند: مي
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و فاقد حقيقـت،يشان هر چيزي را كه حركت داشته باشدا،كه در اصل پنجمچرا مجازي
در داند مي و كيهـاني را شعور،اما در اصل ششم نتيجه فاقد حركت.و شعور كيهاني را حقيقي

آنةدانند كه نتيج مجازي مي مي هاي قبلي حركت بنابر استدلال،قهري كه مندبودن آن شود
و هم حركـت نـدارد).(شعور كيهاني هم حركت اين يعني تناقض  حـداقل بـا مسـامحه، دارد

 بالاخره معلوم نشـد مجـازِ چراكه؛شود ابهام در تعابير است ايرادي كه به اين مطالب وارد مي
ديگـر شـكالا.د خارجي نداشتن است يا مجاز نسـبي يعني وجو،مجاز حقيقي،ايشان مد نظرِ

و بيانات اين است كه در تمامي تحليل و محرِّك(شـعور به دو عنص، ها ر حركت(جهان هستي)
بـ،كيهاني) توجه شده است مطـرح نيـزك نـام متحـرِّهاما غافل از اينكه عنصر سوم ديگري

بـ،بنابراين؛است و حقيقتي وجود داشته باشد تا با به حركت در آمدنش ةواسـطهبايد واقعيت
بهايي جلوه محرِّك، بايـد بلكه نيست،مجازي جهان هستي تماماً،پس؛جا بگذاردهرا از خود

و حقيقتي با.داشته باشدنيز عيني وجود خارجي :اسـت دهـم اصـلِ مطالبِ تعارض ديگر آن
و منظر« به ثابتةجهان هستي فاقد شكل در بوده، هرناظري آن را بسته سـرعت حـركتش

و مي فضا ناظر وجود نداشته باشـد، جهـان هسـتي نيـز اگربيند. فركانس چشمش به شكلي
بهداشت وجود نخواهد (انسان، حيوان...) طراحي گرديده كه جهان هستياي گونه . هر چشمي

و چشم است كـه تصـوير مجـازيِ را به از شكل خاصي براي صاحب آن متجليّ سازد ناشـي
مي حركت ذرات را دهد. اگر فركانس چشمي بـي را به ناظر گزارش در نهايـت باشـد، چيـزي

 چراكه:» كرد.جهان هستي مشاهده نخواهد 
(ايد:اولاً و ذهن اوست ليسـم يـائااگر جهان هستي وجود يا عدم وجودش وابسته به ناظر

ج گرايي) ذهن ص3(مطهري، و خارجيبنابراين)،37، نـدارد نيز جهان هستي واقعيت بيروني
چـه،شده است فريدهآپس اينكه گفتند جهان هستي از حركت،شده باشد آفريده كه از حركت

بمعنا و شعور كيهاني  عنوان عامل ايجادي چه نقشي دارد؟هيي خواهد داشت
مي، ايشان در اين اصل:ثانياً مجـازي ناشـي از حركـت پذيرد كه تصـاويرِ وجود ذراتي را

 كه از حركـت آفريـده نشـده اسـت. وجود داردحقيقتي در جهان هستي پس اجمالاً ست،آنها
س ميؤحال اين توانـد شعور كيهاني كـه نمـي ها چيست؟ دي اينشود كه عامل ايجا ال مطرح

و جهت كه اين شعور طبقچرا؛باشد  دهي دارد. نظر ايشان فقط نقش محركِّ
در اسـت، مجـازي،جمله انساناز،چيز در جهان همه،: طبق نظر ايشانثالثاً پـس چطـور

ب جهانِ (نه واقعيعنوان حقايقي مسلَّهمجاز اندر مجاز، ايشان اين مسائل را تي خيالي) بيـانم
 پارادوكسيكال).ة(نظري كنند مي
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 شعوركيهاني

از)ج سؤال از چيسـتيو چه دليلي بر آن وجود دارد؟ شعور كيهاني چيست؟ةشبكمنظور
بي» شبكه شعور كيهاني« شـده كـار بـرده پاسخ است؛ چراكه تعـابير بـه در اين عرفان، سؤالي

و متف و تصوير روشني از آن به دربارة اين حقيقت ادعايي، چنان مختلف اوت است كه شناخت
 به تعابير ايشان بنگريد: شود. مخاطب ارائه نمي

و هوشمندي حاكم بر جهـان هسـتي ص5، اصـل 1388(طـاهري، آگاهي و)،5، شـعور
ص6(همان، اصل آگاهي خداوند ،48و47 اصـلو7ص،20اصل،(همانشعور كيهاني)،10،

،)و...7ص،18اصــلو5ص،5اصــلو4ص،4صــلا،(همــان شــعور كيهــانيةشــبك،)9ص
ص24و21(همان، اصل القدس روح ص24(همان، اصل جبرئيل)،7، ص،(همـانااللهيد)،7،

، 1387(طـاهري، ميـل درونـي هـر ذره،)10ص،5اختصاصـي اصـلو بخـش24، اصل7
ص مثبتةشبك)،39ص ص عام الهـي رحمت)،10(همان،  الامـين روح)،12و11و10(همـان،

ص(ه و قدرت الهي كه با نام،)8مان، (همـان، در عـالم جـاري اسـت» دائم«و» قائم«نيرو
ص،1388(طاهري، شعور الهيةشبك)،5ص ).3پيشگفتار،

ميل بيستجالب اينجاست كه ايشان در اص هـيچكس حـق معرفـي ايـن«گويد: وهفتم
ندةاتصال را با نام ديگري غير از شبك  اشـته، ايـن كـار فريـب شعور كيهاني يا شـعور الهـي

و باعث سوق آن دوديگران محسوب شده (اصل اجتناب از من و ها به سمت غير از خدا ن االله)
ص».انحراف همگان خواهد شد كـه بـر فـرض قبـول ديگـريالؤسـ)8(همـان، مقدمـه،

مي هاي ايشان استدلال مي،شود مطرح عامـل ايجـاد جهـان يـدگو اين است كه به چه دليل
بـ» كيهانيشعورةشبك« و از كجا معلوم كه تنها عامل و عوامـل ديگـري دخالـت است؟ وده

يا شهودي روشني بـر ايـن مطالـب اقامـه نقلي گونه دليل تجربي، عقلي، ايشان هيچ ندارند؟
و تقريباً نكرده  است.ادعايي بدون دليل اند

و چهاردهم عرفـان«:اسـت ايشان ملهمِ ادعاي شـهود هاي، گفتهالبته در اصل سيزدهم
و عملي تشكيل مي (حلقه) از دوبخش نظري پل كيهاني عقلةگردد كه بخش نظري، بر روي

درةو بخش عملي بر روي پل گونـه ابـزاري اسـتفاده ايـن بخـش از هـيچ عشق قرار دارد كه
ص13(همان، اصل.» نمايد نمي ،6» از) عرفان عملي، عبارت از شناخت حقيقت جهان هستي

و شهود اس آن،دنيايي است ديگر، عبارتبه؛تراه كشف و ادراكـات بدون ابزارهاي عقلانـي،
و اتص و بايد از ارتباط ص14(همـان، اصـل .» كسـب آگـاهي حاصـل شـود ال بـا مـاورا ،6(
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نوعي،فرادرماني«چنين آمده است:» كتاب انسان از منظري ديگر«همچنين، اين مطلب در
كه درمان و شـاخه ماهيتي كاملاً عرفانمكمل است، ازي دارد »(حلقـه) كيهـاني عرفـان«اي

مي به سي شمار شـهودي اسـتوار بـوده، توسـط سـاله، بنـابر ادراكـات آيد. اين رشته با قدمتي
(محمدعلي طاهري) و اصول آن با عرفان گذاري بنيان نگارنده بهشده طور كامل منطبق ايران

ص1387(طاهري،».است نه هوشمندي«كه رت از ايشانعباولي با درنظر گرفتن اين)58،
و نه قابل رؤيت مي،قابل سنجش است تـوانيم اثـرات آن را در بـدن متوجـه بنابراين ما فقط

و گزارش دهيم و نـاظر.شده بـوده تـا مشـاهده كنـد كـه فرد درحالت اتصـال، فقـط شـاهد
مي هوشمندي ص»دهد بر روي وجود او چه كاري انجام مي)62(همان، شـود كـه مشخص

و در هـا، نورهـا،(ديـدن رنـگ شـود كه در بدن ايجـاد مـي آثاريخصوص تكنيك فرادرماني
و همچنين از طريـق گـرمو فعاليت نوعي انرژي احساس حركت شـدن، دردگـرفتن، در بدن

و غيره ص تيركشيدن، ضربان زدن، تشنج مي)58(همان، نه عنصر اصـلي،شود ادعاي شهود
.است»يشعور كيهان«يا» هوشمندي حاكم«كه 

 ميزان صحت

هاي مهم هرعلمي كه از روش معرفتي خاصي براي شناخت حقايق خـارجي يكي از بحث
و ميـزان شده براسـاس آن روش هاي لازم براي ارزيابي ادعاهاي مطرح ملاك جويد، سود مي

بر فرض قبول ادعاي شـهود.بودن آن در دستيابي به دانشي مطابق با واقع است قابل اعتماد
و شهود وجود دارد؟آقاي  طـور همـان محمدعلي طاهري، چه ميزاني براي صحت اين كشف

سه كه مي  ميزان براي علم عرفان وجود دارد: دانيد در عرفان اسلامي
]11[؛ميزان عام يا شريعت.1

و پير سلوك ميزان خاص مبتني بر تجربه.2  كـرد،(البتـه بايـد خاطرنشـانو هاي استاد
ميآنچه استاد در اختيا بير شاگرد قرار و ؛ ارتباط با آن نيست دهد نيز برگرفته از شريعت است

به ازاين  نوعي بر ميزان نخست استوار است.) رو، اين ميزان نيز
؛محققان عرفان استةاين دو ميزان مورد اتفاق هم

مت عقل،.3 ص1391(يزدان پناه، خر عرفاني آمده استأكه تنها در منابع ،79(.
به نميجه به مباني اين عرفان، شريعت اما با تو  شـود، مـلاك مـورد اسـتفاده عنوان تواند

و مذهب اصلاًدليل اين به و دخالتي ندارد كه دين  اسـتادان هاي تجربه]12[،در اين عرفان نقش
و اعتباري ندارد؛ چراكه سالك ديگر، نيزو پيرانِ اين شهود اختصاصـي آقـاي طـاهري بـوده
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(طقبليةسابق ص1387اهري، ندارد از مشـاهدات جـز بـه،و هرگونـه شـهودي ديگـر)58،
و ايـن مشـاهدات هـم فقـط از طريـق ايشـان بـراي ديگـران]13[استعرفاني ايشان فريب 

مي امكان ص19و18، اصل1388(طاهري، شود پذير به . عقل)7، و دليل نيز دو شرط مهـم
و نظاره«كليدي ص23اصل(همان،» گر بودنِ شاهد در)8ص،35و34اصلو7، صـرف،

ب نقشي روشناين عرفان،  ازو مشخص در و جز نـامي شـعارگونه عد نظري اين عرفان ندارد
مدعايي بدون دليـل،ترين عنصر اين عرفان محوري درنتيجه، خورد. آن، چيزي به چشم نمي

 است.روشن 

 گسترة جهان هستي

و وجـود او محـدوديت بـراي خدا تصـوير«است: در اصل هشتم آمده ونـد محـال اسـت
او؛باشد نامحدود مي درنتيجه، جهان هستي نامحدود؛نيز بايد نامحدود باشد بنابراين، تجليات

»است.
كه شكل قياس برهاني اين اصل چنين مي شود: خدا نامحدود است(صغري) هرچيزي

(كبري)،نامحدود باشد و تصويرش نامحدود است جهان،پس تجلي خدا نامحدود است تجلي
مي،هستي تجلي خداست  باشد. پس جهان نامحدود

كه همان ميطور در،است»نامحدوديت وجودي«وسط در صغري حدشود، ملاحظه اما
لذا،تكرار نشده است وسط عيناًحد،بنابرايناست،]14[»نامحدوديت عددي«كبري حد وسط 

و غير منتج   است.اين قياس ازنظر منطقي باطل

ا مهم  صل معرفتيترين

و معرفتـيةايشان درصدد تبيين جايگاه والاي شعور كيهاني در منظوم،در اصل دوازدهم
و ابداعيو با يك تقسيم استخودةشد ارائه عقيدتي را اعتقـادي اصل ترين مهم،بندي جديد

و كاركرد آن معرفي باور  كند:ميبه شعور كيهاني
و روبنا« مي اعتقادات افراد به دوبخش زيربنا بخـش اشـتراك فكـري،زيربنا:شود تقسيم

(حلقـه) بـه اثبـات ها بوده، همان انسانةهم و عملي عرفان كيهاني گونه كه در بخش نظري
عرفاني موردةرسد، شعور الهي يا هوشمندي حاكم بر جهان هستي است، كه در اين شاخ مي

مي بهره و تعاريف گيرد. روبناي فكري نيز شامل دستورالعمل برداري قرار و مذاهب هاي اديان
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مي هاي مختلف رسيدن انسان به تعالي است،و راه تواند به دو بخش اشتراكي كه آن نيز خود
(حلقه)، زيربناي فكري انسان مورد بررسي اصليو اختصاصي تقسيم شود. در عرفان كيهاني

مي قرار گرفته، و درمورد روبناي فكري اشتراكي، تعاريفي پيشنهاد با بخـش اختصاصـي نمايد
و روبناي فكري انسان و مناسـك مختلـف اسـت، برخـورد و مراسـم ها كه شامل اعتقـادات

به مداخله (حلقه)، شعور الهي را و عملـي ثابـت اي ندارد. درواقع، عرفان كيهاني طـور نظـري
به،وجود صاحب اين هوشمندي،طريق ازاين نموده، مي يعني خداوند را و درواقـع اثبات  رسـاند

ص12(همان، اصل»گردد. اين عرفان، منجر به خداشناسي عملي مي در)6، اولين چيزي كه
منظور،چراكه مشخص نيست؛استفاده از ادبياتي مبهم است،كند اين اصل نيز خودنمايي مي

و روبنا چيست؟ و منظورآ ايشان از زيربنا و جهان بيني است يا منظور از زيربنا اصول اعتقادي
و دستورالعمل ايدئولوژي يا همان برنامهاز روبنا  و اصول بنيـادين هاي مبتني بر جهان ها بيني

و روبنا تقسيم كرده،گونه باشد است؟ كه اگر اين  انـد؟ پس چرا اعتقادات را به دو بخش زيربنا
و مذهبي را روبنا سـاختار ازآنجاكه هـر بنـايي لزومـاً از يـك؟خوانندميو چرا اعتقادات ديني

يكبنيا و و زيرين و ساز دي و تناسـب بـين آن دو امـري شـود رويين تشـكيل مـيةساختار
و توجه بـه آن ضـروري دانسـته داردحلقه فقط زيربنا اهميت در بناي عرفانِ ضروري است؛

بي روبنا امري غيرضرور اما شود؛ مي مي،شده اهميت معرفيو در يعنـي باشـد؟ در حد پيشنهاد
و تنـاقض،روبناييبناي عرفان كيهاني هر  و با زيربنا در تضاد ولو اينكه تناسبي نداشته باشد

و باوري بـه خـدا نـدارد يـا بـهيك خواهد شد! به بيان ديگر،استفاده،باشد انساني كه اعتقاد
ميمعتقد است شرك   تواند به شعور كيهاني كه بنابر نظر آقاي طاهري بـه خداشناسـيو يا...

و باور داشته باشدزمان اعتقهم انجامد، مي ص اد (همـان، ص36و اصـل4.  ديگـرةنكتـ)8،
اشـتراك ديگـريةآيا نقطـ ست؛ها چرا شعور كيهاني تنها عامل مشترك فكري انسان،اينكه

و مذاهب مختلف خصوصاً ها وجود ندارد؟ بين انسان ب آيين آيا اديان و ويژه اسـلامههاي الهي
از اند؟ بخش توجه نداشته به عامل يا عوامل وحدت كه از نظر ايشان اموري روبنايي هستند، و

و مـذاهب، بنابر نظر ايشان حتي كاستي دارند؟ نظراين در امور روبنـايي هـم تمـامي اديـان
خـود درصـدد رفـع آنهـا يـا جـايگزيني دهايكـه ايشـان بـا پيشـنها اند داشتهكاستي ظاهراً

ت،تا شانزدهم سيزدهماز اصل باشند!!؟؟ مي قسيمات علم عرفان به دوبخش نظـري ايشان به
و كنندميو عملي اشاره   آيند. جديد، درصدد تبيين آنها برمي اصطلاحاتو با تعابير
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 . رويكرد عملي عرفان حلقه2

برا ونهم بخش عمومي اساسنامه آقاي طاهري از اصل هجدهم تا چهل عرفـان خودعد عملي به
آنگيري چشمبا توجه به اينكه بخش پردازند.ميخود   اشـكالات كلـيِ،مانند اصول گذشته،از اصول

و ناسازگاري بين و ناهماهنگي مي يكديگرابهام در تعابير ممّـل كوشيم براي دارد، جلوگيري از تكـرار
 بپردازيم.دارد، تري فقط به اصولي كه اشكالات جدي،شدن مقاله طولانيو

 اتصال به شعور كيهاني

يـا» هـاي شـعور كيهـاني حلقـه«ر عرفان حلقه، اتصال به ترين عنص مهم،در اين بخش
ص1387(طاهري،»شبكه مثبت« مي)10، و شود كه تماماً معرفي در اختيار مركزيت كنترل

(ظاهراً جناب آقاي طاهري) (مسـترها) بـه كـه از طريـق مربيـان اسـت هدايت جريان حلقه
لاي كردن سوگندنامه بعد از مكتوب،كاربران »منفـيةشـبك«محافظ در مقابـلةاي كه نقش
ص1387(همان، ص45، اصل1388؛ همو، 106و100و99و10،  شـود، تفويض مـي را دارد)9،
ص19و18، اصل 1388(همان، (مربـي، هدف از تشكيل اين حلقه كه حداقل سـه).7،  عضـو

و بهره شعور كيهاني) كاربر، منـدي از رحمـت عـام الهـي دارد، دريافت فيض از جانب خداوند
(همان، اصل ص21و20است و7، از هيچ) كس حق معرفي اين اتصال را با نام ديگري غيـر

وند شعور كيهاني يا شعور الهيةشبك و باعـث شـود مـي اين كار فريب ديگران محسوب ارد
(اصل و انحراف همگان خواهد شـد، سوق آنها به سمت غير از خدا »اجتناب از من دون االله)

ص27(همان، اصل ،8(.

و منفي  شبكة مثبت

از دسـت مـي كـه انسـان بـهاي اطلاعات ماوراييةكلي«به باور طاهري ةشـبك«آورد، يـا
».منفيةشبك«يا از است» مثبت

را كندميمثبت، انسان را درجهت كمال هدايتةاطلاعات شبك و راه رسيدن بـه وحـدت
ر سازد.ميبا جهان هستي براي او فراهم سيدن بـه شـادي درونـي، از پيامدهاي اين هدايت،

و... است.  آرامش
و سـتارالعيوبةكنند اطلاعاتي كه نقضةكلي و باعـث عدالت الهي بـودن پروردگـار شـده

و ايجاد كثرت برهم .منفي استة، از شبككندزدن امنيت خصوصي ديگران شود
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و اضـطراب منفي، رسـيدن بـهةدانسته يا ندانسته از اطلاعات شبكةاز پيامدهاي استفاد
و... است. و اندوه، احساس تنهايي ص30(همان، اصل»ناآرامي، افسردگي، نااميدي، غم ،8(.

 شرط اتصال به شعور كيهاني

و« (حلقـه)، عوامـل انسـاني، خصوصـيات فـردي، شـرايط جغرافيـايي  در عرفان كيهاني
و توان و دريافت اقليمي، امكانات و... نقشي در ايجاد اتصال »يي ندارنـد هاي ماورا هاي فردي

ص31(همان، اصل و8، و ملت، تحول هرانساني صرف«) و كمـال نظر از نژاد، دين پـذير خـواه
ص32(همان، اصل»قرار بگيرد(عرفان كيهاني) تواند در صراط مستقيممي بوده،  تنهـا«)،8،

و تماشاچي بودن است. شاهد، كسي است كه نظاره» شاهد«وحدت،ةشرط حضور در حلق  گر
د و زير نظر گونه قضاوتي نداشته، هرگونه اتفاقي در حلقه مشاهده نمود، رحين نظاره هيچباشد

و تفسير جدا باشد و در حين مشاهده از تعبير ص23(همان، اصل» داشته ،7.(

 فرادرماني

به« (شـعور عنـوان يـك روش تجربـي بـراي درك عرفـاني موضـوع كمـال درمانگري،
مي،كيهاني) ص41(همان، اصـل»گيرد مورد استفاده قرار درمـاني در ايـنةنـام شـاخ«.)9،

بـه انسـان كـه ديـدگاه است. اين نام از ديدگاه اين مكتب نسبت» فرادرماني«مكتب عرفاني 
ص42(همان، اصل»نام دارد، اتخاذ گرديده است]15[نگري فراكل رابه اينكه درمان نظر.)9،

ها را غير قابل علاج وع از انواع بيمارين درمانگر حق ندارد هيچ دهد، شعور كيهاني صورت مي
ص46(همان، اصل بداند و«.)9، و مكان بـر آن حـاكم نبـوده وبعد زمان درمـان از راه دور

ص47(همان، اصل» باشدمي پذير نزديك توسط آن امكان ،9(.

 نسبت عرفان كيهاني با عرفان اصيل اسلامي

رفان كيهاني با عرفان اصـيل اسـلاميعةبا توجه به تمامي مطالبي كه گذشت از مقايس
 توان به نتايج كلي ذيل دست يافت: مي

و ارتباط معنوي«عنصر اصلي در عرفان اسلامي) الف كـه درحـالي،با اوست» شناخت خداوند
و اتصال حلقه«در عرفان حلقه عنصر اصلي  مي»اي شناخت شعور كيهاني ؛ باشد به آن

و انتخاب فرد سـالك در عرفان اسلامي شناخت خداوند)ب و ارتباط با او تماماًً در اختيار
و اتصـال ست،از طريق تبعيت از شريعت الهي انبيا اما در عرفان حلقه، شناخت شعور كيهاني
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و از طريق مربيان و هدايت جريان حلقه خـود،و فـرد اسـت به آن در اختيار مركزيت كنترل
؛ نقش چنداني ندارد

الج) بههيازآنجاكه رحمت عام  مقتضـاي نوعي مورد ادعـاي عرفـان كيهـاني اسـت، كه
و خداوند متعالةربوبيت عام مـةهماست (چـه و چـه كـافر)ؤموجودات ازجمله انسان را من

جز،شود شامل مي و هستي نداشته باشـد، طبيعي است كه شرطي  برخورداري از نعمت وجود
و كه كانون توجه عرفان اصيل اسلام اما رحمت خاص الهي بـي است دنبـالهقرب الهـي را

م،دارد و عمـل صـالح در سـايكه استمنؤمختص انسان وةدوشـرط اصـلي ايمـان صـبر
(عبوديت) جرا استقامت (طباطبائي، ص8دارد. انسان در كسـب رحمـت عـام رو، ايناز)357،

 اما در جلب رحمت خاص الهـي ندارد،نقش بسزايي است،ي روشنش در تكوين الهي كه تجلّ
آناز يافته تجليّكه و تبعيت از و كليدي دارد استتشريع ؛ نقش اساسي

و غايت اصلي عرفان كيهاني بهبود زندگي مادي انساند) (بعد تكويني) از طريـق كمال
باو وحدت آرام ايجاد زندگي اما در عرفان اصيل اسـلامي تعـالي است،كار درمانگري بخش

ط (بعد ملكوتي) از ج ريـق زندگي روحاني (جـوادي آملـي، چـاپ اول، و عبـادت ،2عبوديـت
 است؛در جهت قرب الهي) 408ص

ميو) امـا در عرفـان،گيـرد در عرفان كيهاني امور ماورايي در خدمت دنياي انسان قرار
و بدين شدنِ امور دنيايي در خدمت ماورايي،اسلامي به سبب انسان درمانگري عرفان كيهاني

و اكتشـافات مـادي حـق انحصـاري پيـداكردهو انجامدو طبابت مي بـراي،مانند اختراعـات
دارد.زاستفاده نياز به اخذ مجو 

بعد عملي متناسب با هـ) و اصـطلاحات عرفان كيهاني كليد واژهرويكرد درمانگري در ها
 گيرد:مي خودبهو درماني رنگ مادي آن تماماً

هـا،ت كنتـرل، اتصـال بـه حلقـه شبكة شعور كيهـاني، جهـان دوقطبـي، كـاربر، مركزيـ
گر، شبكة مثبـت، شـبكة شونده، درمانگري، درمان، بيمار، درمانگر، نظاره كننده، متصل متصل

، شعور هاي انرژي كانالهاي انرژي، منفي، فرادرماني، فراكل نگري، كالبدهاي مختلف، مبدل
شـعور معيـوب سلولي، فركانس ملكولي، دريافت لاية محافظ، تشعشـعات منفـي، تشعشـعات

(طـاهري،  و... و نزديـك ، 1388سلولي، موجودات غيرارگانيـك، بيمـاري، درمـان از راه دور
ص48ـ41اصل ،9.(
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ميهب بـا عرفـان سـازي، رغم تلاش براي مشـابهتبهمدل عرفاني آقاي طاهري،رسدنظر
و تعارض اصيل اسلامي تفاوت روسلوكسي«در عرفان اصيل اسلامي چراكه؛ي داردهاي جد ها

(رياضـت» عرفاني و رسم بندگي كامـل تعـالي هـاي شـرعي) دربرابـر حـق چيزي جز همان راه
و فاني وقتي انسان بنده خالص نيست. شـود: خداونـد گـردد، دوچيـز بـه او عنايـت مـي عاشق

مي».كرامت«و» معرفت« و معرفت همان حقايقي است كه از آن در عرفان نظري بحث شـود
 ميـان، البتـه درايـن شـود. هايي است كه از اولياي خداوند ظاهر مـي عادتكرامت همان خوارق 

ت كه كيد كردهأعارفان همواره و توجـه بـه كرامـت مهم» معرفت«اند هـاي هـا را از دام تر است
به االله دانسته شيطان در مسير سالك الي انـد كـه را كسـي دانسـته» عبد كامـل«دليل، همين اند.
؛ نـه آن كـس كـه بـيش از همـه، از وي خـوارق عـادت سـر زنـد. معرفت كامل داشـته باشـد 

به ازهمين و اسباب آن علم دارنـد،»احسن نظامِ«روي، عارفاني كه معرفت تام دارند؛ چون الهي
و معرفتشـان سـبب مـي ها جز به اذن الهي خودداري مـي از ظهور خوارق عادت از كننـد شـود

(يزدانكرامتشان چشم پوشن ص1391پناه،د به70ـ69، در عرفان كيهاني تمام توجـه عكس، ).
و خارقِ عملاً و شفابخشـي عادت به يك روش غيرعادي و سـهم اسـت گونه از نوع درمانگري

و بندگي جز يك  نيست. ديگري هاي شعارگونه چيز عبارت سري معرفت
 گيري نتيجه

يك فـن تواندميي آقاي محمدعلي طاهرعابدا اساساًكه توان نتيجه گرفت در پايان مي
و طب مكمل باشد و معنوي! درماني در؛ نه مكتبي عرفاني  آن بـر عهـدة بـارة كه اظهار نظـر

م و بر فرض اينكه حصول درمان حقيقيِ يك معنويت نوپديد،]16[است.سسات درمانيؤمراكز
و مشاهدات تجربي، بر آن صحه گذارند. باز هم نمـي  وانتـ مورد تأييد علم پزشكي قرار گيرد

و حقانيت دعاوي غايي آن دين يا معنويـت دانسـت! اين امر را شاهدي بر صحت جهان بيني
به زيرا لازم مي ديگر، درمان ممكن است از منشأهاي ديگـري عبارت تواند اعم از ملزوم باشد؛

بينـي ادعـايي شود، حاصل شده باشد! مثلاً احتمال دارد بـرخلاف جهـان غير از آنچه ادعا مي
از وجود انرژي كيهاني، حلقهبر مبني و درمـان، صـرفاً ناشـي و... مسئلة شفايابي هاي آسماني

هاي مابعدالطبيعي، از نيروهاي اهريمني، اجنه بيني شناختي باشد، يا براساس جهان تلقين روان
گراي نوپديـد، غالبـاً بـا هاي معنويتو اموري از اين دست سرچشمه گرفته باشد. امروزه گروه

ي و تنها بـا اتكـا بـرك جهانارائة ـ عقلي بيني كاملاً ادعايي بدون هرگونه پشتوانه استدلالي
و شفا، درصدد موجه ساختن خويش هستند! كاركردهايي كه درميان كاركردهايي، نظير درمان

(حميديه، انسان ص 1389هاي امروزي، خواهان فراوان دارند ،208.(
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ها نوشت پي
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دو]2[ رواعتقادات افراد به و ميبخش زيربنا بنا بخش اشتراك فكـري زير؛شود بنا تقسيم

و عملي ها بوده، همان انسانةمه (حلقـه) بـه اثبـات گونه كه در بخش نظري عرفان كيهاني
عرفـانيةرسد، شعور الهي يا هوشمندي حاكم بر جهان هسـتي اسـت كـه در ايـن شـاخ مي

مي بهره دس شود. برداري و تورالعملروبناي فكري نيز شامل و تعـاريف و مـذاهب هاي اديـان
مي ان به تعالي استهاي مختلف رسيدن انس راه دو كه آن نيز خود و تواند به بخش اشـتراكي

(حلقه)، زير اختصاصي تقسيم شود. بررسي اصـلي كانونبناي فكري انسان در عرفان كيهاني
 ـكندميمورد روبناي فكري اشتراكي، تعاريفي پيشنهاددر قرار گرفته، ا بخـش اختصاصـيو ب

و روبناي فكري انسان م ها كه شامل اعتقـادات و و مراسـم ناسـك مختلـف اسـت، برخـورد
 اي ندارد. مداخله

(حلقه)، صرفاً]3[ و بررسي برايبخش اختصاصي عرفان كيهاني در بخش روبنـاي شدناطلاع
و هركس مختار به قبول يا رد تمام يا بخشي از آن است. فكري عمومي افراد پيشنهاد مي  گردد

«أنه قال/روي عن ابن مسعود عن النبي]4[ روي عن أبي سعيدو» هذا القرآن حبل اللهّ:

، كتاب اللهّ تعالى حبل ممدود من السماء الثَّقلََينِ فيكمُ تَاركِإنِيّ« أنه قال:/الخدري عن النبي

و عترتي أهل بيتـي »أمـالي«فـي؛)311ص،8جق،1420 رازى فخرالـدين(»إلى الأرض،

�P في قولـه!د عن جعفر بن محمد باسناده الى عمر بن راشeشيخ الطائفة #
 4� �� - )�� $ �:� O
 %) � �
��'�� $� / � 
G)O377ص،1جق،1415 حويزىي عروس( قال نحن الحبل(.

و شدن ابعاد مختلف عرفان كيهاني(حلقه) براي روشن«]5[ و اسـلامي ، كه عرفان ايراني
و اختصاصـي بـه خاستبر عنـوان اصـوله از فرهنگ ماست، اصـولي را در دوبخـش عمـومي

ميةاساسنام (حلقه) بيان .)4ص، 1388(طاهري، .» كنيم عرفان كيهاني
درةسلسل]6[ ي دام بلاست هركه از موي دوست، حلقه (سعدي) اين ماجراست اين حلقه نيست، فارغ

مياصل دوم:]7[ ده، در آن انسـان بـه گردد كه ادراكي بـو عالم وحدت به عالمي اطلاق
ميب درك تن واحده هم ودن جهان هستي آنةرسد. جهاني كه تجليات الهي محسوب اجزاي

هم مي مياجزايةشود. در اين حالت، انسان خود را با و يكتايي  بيند. جهان هستي در ارتباط
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مياصل سوم: هـا از يكـديگر جـدا گردد كـه در آن، انسـان عالم كثرت به عالمي اطلاق
ازاند، تا جايي كه دنياي هر انسا شده رسـميت خـود را بـه ني صرفاً محدود به خود بوده، خارج
هم نمي و و فقط به فكر خويشتن است منافع شخصي، زندگي مادي توجه او به حفظةشناسد

مياو زميني باشد. اين روند، در انتها به درگيري با خويشتن منجرشده، تضـادهايش معطوف
 انند يكديگر را تحمل كنند.تو ني نميرسد. در عالم كثرت، هيچ دوانسا فردي به اوج مي

 . [keyhān]>گيهان<[gēhān](اسم) پهلوي:]8[
.روزگار؛ دنيا؛ عالم؛جهانالف)

.نجوم) مجموع سيارات منظومة شمسيب)

.)1389،عميد( اند نجوم) فضايي كه ستارگان در آن واقع شدهج)
ميجهان دو قطبي(جها بودن تجليات يار،به علت نامحدود«]9[ و ني كه انسان در شناسد

لذا اين جهان صـرفاً تجليّ خداوند باشد، تواند تنها نمي، كند آن عمر زميني خود را سپري مي
ر، جهـان هسـتي، بـه جهـاني اطـلاق عبـارت ديگـبه؛هاي جهان هستي است يكي از جهان

بي مي  هري،طـا(»موازي يكـديگر اسـتةهاي ناشناخت نهايت جهان شود كه خود متشكل از
.)5ص، 1388
(شكل فرض كنيد:جهان مجازي«]10[ توانـد اي داريـم كـه مـي الف) تيغه-1مطابق

واقعيـت،اگـر سـؤال كنـيم كـه ايـن تيغـه در حالـت ثابـت، بچرخـد حول محور وسط آن 
 دارد يا خير؟ وجودي

و واقعيت دارد. حال اگر زيرا اين تيغه حادث؛جواب اين سؤال مثبت است (شـكل شده مطـابق
كنـيم، را كـه مشـاهده مـي آنچهب) اين تيغه را حول محور آن با سرعت به چرخش درآوريم،ـ1

(شكلةاي است كه قطر قاعد استوانه و ارتفاع آن، ضخامت تيغه خواهد بود ).2- آن قطر تيغه
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اكنون اگر سؤال شود كه آيا اين استوانه واقعيت دارد؟ جواب به ايـن پرسـش نيـز مثبـت
به زيرا اين استوانه حادث؛خواهد بود و و اگر سؤال،وجود آمده است؛ بنابراين شده واقعيت دارد

جواب به اين پرسـش منفـي خواهـد بـود، زيـرا چنـين شود كه آيا اين استوانه، حقيقت نيز دارد؟
هر توانهاس و ث ناپديـد مـورد بحـةاسـتوان،باز داريم زمان كه تيغه را از حركتاي وجود خارجي نداشته

و ناشي از حركت تيغه است، لذا درسـت اسـت كـه ايـن،بنابراين؛شود مي استوانه يك حجم مجازي
 است. استوانه واقعيت دارد، ولي فاقد حقيقت وجودي

و بررسي آن، سؤالات ديگري به ميدنبال اين مشاهده  شود: مطرح
 دارد؟ آيا جهان پيرامون ما واقعيت وجودي

و مـي؛گمان مثبت اسـت جواب به اين پرسش بي تـوانيم جهـان زيـرا مـا وجـود داريـم
 را مشاهده كنيم. هستي

 نيز دارد؟ آيا جهان پيرامون ما، حقيقت وجودي
و سريعي از ساختار جهان پيرامون خـود، در براي پاسخ به اين پرسش، به بررسي اجمالي

و بررسي بوده است، مي مي حدي كه تاكنون قابل مشاهده يم كه جهـان پيرامـون دان پردازيم.
،را كه شامل اجرام سـماوي اسـت بخش ماده،درابتدا شكل گرفته است.و انرژي ما از ماده

و ساختمان آن و مولكول اين اجرام از مولكول كنيم.ميها را مطالعه زيرنظر گرفته از ها ها نيز
و اتم ها تشكيل شده اتم ذ خـود از ذرات بنيـاديةها نيز به نوبـ اند هـا شـكلآن راتو ضـد

بي گرفته آنبه؛ادامه دارد نهايت در دل اتم اند. اين سير تا منهاي طوري كـه ابتـدايي بـراي
ك توان يافت، همان نمي  ولي:االله نعمته انتهايي نيز ندارد، به قول شاهگونه

و انتـها ايم در محيطي بيكران افتاده  نيسـت مـا را ابتـدا
و بـراي پـردازيم عنوان آجـري از سـاختمان خلقـت مـيبه اتميكةعاكنون به مطال

به بررسي دقيق مييكةانداز تر، آن را در زمين فوتبال درنظر صـورت ايـن اتـم، ايـن گيـريم؛
به هسته (شكلةانداز اي آن ). اگر از فاصـله3ـ يك توپ فوتبال خواهد داشت اي دورتـر بـه

ميةنگاه كنيم، كر دربينيم عظيمي را گيرد. اينـك بـهمي آن جايدل كه يك زمين فوتبال
و طرح سؤالي مي كر پردازيم. حجم  عظيم، از كجا ناشي شده است؟ةشكل اين
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آن الكترون در جواب بايد بگوييم كه اين حجم بر اثر حركت ها ايجاد شده است كـه بـه
مي» ابر الكتروني«  شود. گفته

وجةآيا وجود اين كر  دارد؟ وديعظيم واقعيت
و واقعيـت دارد، ولـي آيـا حقيقـت زيرا اين كره حادث؛جواب صددرصد مثبت است شـده

 نيز دارد؟ وجودي
نا الكتـرون لحظه حركـت اگر در يك شـي از حركـت هـا متوقـف شـود، ايـن حجـم كـه

مي هاست، ناپديد الكترون و از مقابل چشمان ما محو و تنها هست شده ةآن كه بـه انـدازةشود
ميتوپ يك مي فوتبال است، باقي وجود خارجي نداشته،گيريم كه اين حجم ماند. پس نتيجه

دراستو ناشي از حركت  را بررسـي اتـمةنتيجه مجازي است. حال با همـين شـيوه، هسـت؛
مي مي (شـكلو نوترون اتم از پروتونةدانيم كه هست كنيم. )4-تشكيل شده است، مطـابق

و نوترونپروتون به دور محور خود چرخش در كرده جهت عكـس نيز با سرعت بسيار زيادي
و هم به دور پروتون مي چرخد. چرخش نـوترون بـه حركت پروتون، هم به دور خود چرخيده

و حجمي مجازي را ايجاد مي  كند. دور پروتون، ديسكي را پديد آورده

ميمتوقف شود، اين حجم نيز ناپدو نوترون پروتون حال درصورتي كه حركت و يد شود
بهبه از آن فقط ذرات بنيادي و اگـر كمتر مراتب جا خواهد ماند كه حجمي از حجم قبلي دارد

آن به همين منوال به داخل ذرات هسته و حركات  ها را در سطوح مختلف متوقـف نفوذ كرده
آن هاي حادث بينيم كه حجم كنيم، مي و ها، يكي پس از ديگـري محـو مـي شده توسط شـود

از بـريم كـه مجموعـه مـيد. با اين حساب، به اين موضـوع پـي مان باقي نمي آنهااز اثري  اي
و پس از آن، از اتم اتمةنهايت حركات بنيادي، هست بي از،ها مولكولها را شكل داده است و

جهـان هسـتي« توان گفت:مي،ها نيز بخش مادي شكل گرفته است. با اين توصيف مولكول

.»يده شده استآفر» حركت«مادي از 
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مـوج»مـاده«گونه كـه در فيزيـك مـدرن توان به اين نتيجه رسيد؛ بدين از نگاهي ديگر نيز مي
و موج نيز خود حركت متراكم مي است هم تلقي بعـد مـاده جهان هستيةشود، پس مـادي، چـه از

بعد انرژي، از و چه از و همان موج ساخته نگاه شود ن شده » حركـت«يـز از گونه كه اشـاره شـد، مـوج
و ساده به مي وجود آمده است. با شرح مختصر قبلـي،ةشـد توان به پرسش طـرح اي كه گذشت، اينك

مي كه آيا جهان هستي مادي حقيقت وجودي توان گفت، با توجه بـه دارد يا خير، پاسخ داد. در جواب
ن جهان هستي مادي از حركت آفريده شده اسـت، پـس جلـوه اينكه يـز ناشـي از هـاي گونـاگون آن

و نظر به  اي كه ناشي از حركـت باشـد، مجـازي اسـت؛ در نتيجـه جهـان هر جلوه اينكهحركت بوده
و حقيقت وجودي ندارد )20تا16ص،1387طاهري،( هستي مادي نيز مجازي بوده

بـر» ديـن اسـلام«اي است كه با عنـوان تمام مجموعه منظور از شريعت در اينجا،]11[
شداز،رسول خاتم .نه خصوص احكام شرعي ظاهري،ه استسوي خداوند متعال نازل

تواننـدو عقايـد شخصـي، مـي مذهب، ديننظر از نژاد، مليت، ها صرف انسانةهم«]12[
و جنبةجنب و اسـتفاده قـرار دهنـدآنعمليةنظري آن را پذيرفته همـان،(»را مورد تجربـه

.)8ص،36و اصل4ص،1388
و مهم: سن، جنسيت، ميزان تحصـيلات، مطالعـات، معلومـات، خيلية نكت«]13[ تعـاليم

و فكري مختلف و لياقتتجارب عرفاني و نوع تغذيه،، استعداد و... همچنين نحوه هاي فردي
و... هيچ و زيرا ايـن اتصـال ندارند كيهاني شعورةگونه تأثيري در كار با شبك ورزش، رياضت
رح برخـورداري از مـدد آن، و عام الهي بوده كه بدون استثنا شـامل حـال همگـانمتفيض

ص37و27اصل،همان(»است. .)61و60ص،1387همان،(و)8،
هس]14[ ميجهان هـاي نهايـت جهـان شود كه خود متشكل از بـي تي، به جهاني اطلاق

)5ص،9اصل، 1388(همان،.ناشناخته موازي يكديگر است
به]15[ ب فراكل نگري، نگرشي است و وسعت جهان انسان كه در آن به انسان ه عظمت

ي هـا مختلـف، مبـدل شود. در اين ديدگاه، انسان متشكل است از كالبـدهاي هستي ديده مي
و بـي هاي انرژي، شعور حوزه هاي انرژي، انرژي، كانال و... نهايـت سلولي، فركـانس ملكـولي

.)9ص،43اصل همان،( ديگرةاجزاي متشكل ناشناخت
معاونـت(با دكتـر مصـطفي قـانعي وگو؟! گفتدرماني درماني يا سراب فرامراجعه شود به:]16[

و فن ،15:02سـاعت 1389شـهريور18پنجشـنبهر: تاريخ انتشـا،)آوري وزارت بهداشت تحقيقات
jahannews.com/vdcc01qs42bq1e8.ala2.html 
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